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محمدمهدی فرقانی اســتادِ ارتباطات است 
که در گفت وگویی دربــاره  کلیاتی که یک 
نظام جامع روزنامه نگاری باید داشته باشد، 
اظهــار نظر می کنــد. در همین راســتا او 
صراحتــا تأکید دارد که مهم ترین اصلی که 
باید برای تدوین لایحه، به آن توجه شــود، 

استقلال حرفه ای روزنامه نگاران است.
به گزارش ایســنا، مدتی است که از لایحه 
جامع روزنامه نگاری صحبت به میان آمده؛ 
لایحه ای که گفته می شود قرار است اواخر 
دی ماه به مجلس فرســتاده شــود و وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرداد ماه امسال 
از تمام شدنِ روند تدوین آن خبر داده بود.

این لایحه که ۲۰ ســالی اســت در وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی در آماده باش 
اســت، هر بار که به مجلس فرستاده شده، 
با مخالفت نمایندگان و روزنامه نگاران همراه 

بوده است.
بــرای مثــال در تاریخ ۶ دی مــاه ۱۳۹۶، 
بخش هایــی از آن در هیأت دولت دوازدهم 
مورد بررســی قــرار گرفت و ســرانجام در 
یک مقدمــه، ۶ فصل و ۶۶ ماده به تصویب 
رسید اما از ســویِ مجلس شورای اسلامی 
تأیید نشــد. بــه طور کلــی »لایحه جامع 
قبلی  دولت هــای  در  که  روزنامه نــگاری« 
به عنــوانِ »لایحه نظام رســانه ای« مطرح 
بود، از ســال ۱۳۸۹ در دســتور کار وزارت 
ارشاد بوده اما آنطور که از شواهد بر می آید 
تاکنون قابلیت دفاع در مجلس را نداشــته 
اســت. آخرین ایراداتی که روزنامه نگاران به 
این لایحه داشتند، وجودِ نگاه دولتی در آن 
بود که به عقیده  برخی، اســتقلال و آزادی 

روزنامه نگاران را محدود می کرد. این روزها 
اما پس از ســال های طولانــی وقفه و پس 
از اولتیماتوم مجلس بــرای ورود به منظور 
تدوین این لایحه، محمدمهدی اسماعیلی، 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی چنین اعلام 
کرده اســت: »در تلاش هســتیم تا لایحه 
جامع روزنامه نگاری با ۶۰ ماده مهم از قبیل 
بیمه، امنیت شــعلی و صــدور پروانه را به 

تصویب برسانیم.«
این لایحــه اما بار دیگــر در روزهای اخیر 
مخالفت قشــری از اهالی رسانه را به همراه 
داشــت. در همیــن راســتا انجمن صنفی 
انتشــار  با  تهران  اســتان  روزنامه نــگاران 

بیانیه ای نسبت به آن ابراز نگرانی کرد.
برای بررسیِ دقیق تر این موضوع، با توجه به 
اینکه اطلاعاتی از جزییات این لایحه  جدید 
و ماده های آن وجود ندارد، در گفت وگویی 
بــا محمد مهدی فرقانی، اســتاد ارتباطات 
تلاش کردیم تا کلیاتی را که باید یک لایحه 
جامع روزنامه نگاری داشــته باشد، به بحث 

بگذاریم.
 استقلال رسانه ها؛ اولین و مهم ترین اصل

این استاد دانشگاه درباره  کلیات این لایحه 
به ایســنا می گوید: »به طور کلی سالهاست 
که بحث از یک نظام حقوقی جامع رسانه ها 
می شــود؛ نه از قانون نظام رسانه ای. وقتی 
صحبــت از نظــام جامع حقوق رســانه ای 
می کنیــم، منظورمان این اســت که یک 
قانون جامعی باشــد که همــه ابعاد مربوط 
بــه روزنامه نگاری حرفــه ای را در بر بگیرد 
و پوشــش دهد. از جمله مهمترین مواردی 
که باید در یک نظام جامع حقوقی رسانه ها 

پیش بینی شود، فراگیر بودن آن است. یعنی 
باید همه انواع رسانه ها را دربر بگیرد. برای 
مثال این درست نیست که این نظام حقوقی 
شامل مطبوعات باشد اما برخی رسانه های 
دیگر مانند رادیو، تلویزیون و خبرگزاری ها 

را در بر نگیرد.«
فرقانــی اضافــه می کند: »نکتــه دوم این 
اســت که اولین و مهمترین اصلی که نظام 
جامع حقوقی باید بــه آن توجه کند، اصل 
استقلال رسانه ها اســت. یعنی برخورداری 
روزنامه نــگاران از حقوق حرفــه ای. منظور 
از حقوق حرفه ای یعنی اســتقلال رسانه ها 
و اســتقلال حرفــه ای، فکــری و عملــی 
روزنامه نگاران. به این معنا که روزنامه نگاران 
باید از حقوق قانونی و استقلال دائمی برای 
انجام وظایف خود برخوردار باشند و قانون 
باید این موضوع را تضمین کند و هیچکس 
هــم نباید بتوانــد از آن تخطــی کند. این 
حقوق همچنیــن به آزادی هایی برمی گردد 
که روزنامه نگاران باید از آن برخوردار باشند. 
حقِ جســت و جو، کســب و انتشار آزادانه  
اطلاعات و حق دسترســی به منابع و حق 
محرمانه نگه داشتن منابع خبری، برخی از 
این حقوق هستند که می توان به آنان اشاره 
کرد.« او در ادامه حقِ محرمانه نگه داشتنِ 
منابع خبری را چنین تعریف می کند: »حق 
محرمانه نگه داشــتن منابع خبری به این 
معناست که اگر به هر دلیلی بنا به مصالحی 
منبع خبری نخواست که نامش فاش شود، 
در چهارچوب قوانین حرفــه ای این امکان 
وجود داشــته باشــد که نــام منبع خبری 
پنهان نگه داشته شود. در اغلب کشورهای 
دنیا نیز این حق به رســمیت شناخته شده 
است. حق افشــا نکردن منابع خبری. این 
البته به معنای اعلام نکردن منابع خبری در 
اخبار و اتفاقات روزمره نیست، بلکه به موارد 
خاصی برمی گردد که خبر مهمی را روزنامه 
نگار می خواهد منتشــر کند و در عین حال 
منبــع خبری نمی خواهد کــه نامش فاش 
شود یا کسی اطلاعاتی به خبرنگار داده که 
نمی خواهد نامش فاش شــود. در این مورد 
در عین حال که باید از صحت و دقت خبر 

مطمئن و پاســخگو بود، اما باید امکان افشا 
نکردن منبع خبر در موارد خاص هم وجود 

داشته باشد.«
ایــن اســتاد ارتباطات در واکنــش به این 
موضــوع که در نقد این لایحه چنین عنوان 
شده که مدیران رسانه ها باید محتوای اخبار 
خود را در اختیار وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی، وزارت اطلاعات، مجلس شورای 
اســلامی و دادگســتری مرکز استان محل 
نشــر قرار دهند، چنیــن واکنش می دهد: 
»مــن این ماده را اصلا نشــنیده ام اما بعید 
است که با صراحت به این مورد اشاره شود 
و اصلا بی معناست و به طور کلی نقض همه 
حقوق و اســتقلال حرفه ای روزنامه نگاری 
اســت. وقتی مــا صحبــت از اســتقلال 
حرفه ای می کنیم، یعنــی روزنامه نگار باید 
در بیــان حقایق آزاد باشــد و هیچ مقام یا 
مســئول دولتی و غیردولتی حــق اعمال 
فشــار برای انتشار یا منتشر نکردن مطلبی 
را بر روزنامه نگار نداشــته باشــد و در عین 
حــال منابع خبــری ملزم به همــکاری با 
روزنامه نگاران باشــند و امکان حضور آزاد 
در مکان هــا یا محل های خبــری هم برای 
روزنامه نگار وجود داشته باشد و روزنامه نگار 
به هیچ قدرتی جز قانون پاســخگو نباشد و 
آن هم قانونی که اول حضور او را به رسمیت 

شناخته شده باشد.«
می کنــد:  مطــرح  ادامــه  در  فرقانــی 
عمدتــا  روزنامه نــگار  »مســئولیت های 
حرفــه ای  اخــلاق  چهارچوب هــای  بــه 
روزنامه نگاری برمی گردد؛ یعنی در وهله اول 
باید حقوق و اســتقلال فکری روزنامه نگار و 
چهارچوب قانونی تضمین شود و در مرحله 
بعد مسئولیت اجتماعی آنان مشخص شود. 
همچنین روزنامه نگار در قبال محتوایی که 
منتشر می کند، به قانونی که قبلا حقوق او 
را تضمیــن کرده، باید پایبند باشــد. یعنی 
نمی شــود روزنامه نگار را بــه این دلیل که 
به وظیفه حرفه ای خــود عمل کرده، مورد 
پیگرد قرار داد. در این نظام جامع یک ساز 
و کاری هم معمولا پیش بینی می شــود که 
تهیه آن معمولا برعهده تشکل های صنفی 

و حرفه ای روزنامه نگاران است نه دولت. به 
این معنا که آن ســاز و کار همان شــورای 
عالی رســانه ها یا مطبوعات است که یکی 
از نهادهای زیر مجموعه تشکل های صنفی 
حرفه ای و فراگیر خواهــد بود. به این معنا 
که این شــورا از جمله وظایفــی که دارد، 
اولا نظارت بر رعایت حقــوق و آزادی های 
روزنامه نگاران و دفاع از حقوق و آزادی های 
آنان اســت و ثانیا نظارت بر حســنِ اجرای 
اخلاق حرفه ای و مصونیت روزنامه نگاران در 
انجام وظایف شــغلی و حرفه ای و رسیدگی 

به تخلفات صنفی آنان.«
تشکل های صنفی یک نهادِ واسط هستند

او همچنیــن بــر اهمیت وجــود نهادهای 
صنفــی در حــوزه روزنامه نــگاری تأکید 
می کند: »تشکل های صنفی یک نهاد واسط 
و میانجــی میان روزنامه نگاران با دســتگاه 
قضایی محسوب می شوند؛ البته در مواردی 
که تخطی از قانــون صورت گرفته، طبیعتا 
قــوه قضاییــه ورود می کنــد و در مواردی 
که اصول اخلاق حرفه ای نقض شــده و یا 
تخلفات صنفی صــورت گرفته، برای مثال 
شــکایت شــاکی خصوصی و یــا تخلفات 
اخلاقی، رســیدگی به آن برعهده شــورای 
عالــی مطبوعات یا رسانه هاســت. بنابراین 
هر نظام رســانه ای قبل از تعیین حدود یا 
باید  اول  روزنامه نــگاران  محدودیت هــای 
حقوق روزنامه نگاران را به رسمیت بشناسد 
و این حقوق را تضمین کند و در مرحله دوم 
مسئولیت های اجتماعی روزنامه نگاران باید 
توسط یک نهاد واسطِ صنفی مورد قضاوت 

قرار گیرد.«
این اســتاد ارتباطات در آخر خاطرنشــان 
می کند: »من نمی دانــم در این لایحه چه 
مــواردی ذکر شــده اما من فکــر می کنم 
خیلی از موارد از جمله شــرایط اســتخدام 
و بیمه می تواند در آن ذکر شــود. همه این 
مــوارد باید در این قانون بیاید اما مهمترین 
بحث این اســت که اســتقلال حرفه ای و 
امنیتِ شــغلی و حقــوق روزنامه نگاران در 
 کنار احصا مســئولیت های آنان باید مورد

توجه قرار گیرد.«

نظام جامع روزنامه نگاری در گفت وگو با محمدمهدی فرقانی

روزنامه نگاران باید از استقلال حرفه ای برخوردار باشند

در ســینمای ایران دو فیلم از مرحوم تختی به کارگردانی 
دو فیلمســاز به یادگار مانده اما خیلی ها براین باورند که 
اگــر عمر علی حاتمی به دنیا بود و خودش فیلم تختی را 
می ساخت، ممکن بود اثر ویژه تری از این پهلوان ایرانی به 

یادگار بماند.
به گزارش ایسنا، »جهان پهلوان تختی« به کارگردانی علی 
حاتمی و بهروز افخمی و »غلامرضا تختی« به کارگردانی 
بهرام توکلی دو فیلمی هستند که یکی در سال ۱۳۷۶ و 
دیگری در ســال ۱۳۹۷ درباره کشتی گیر مشهور ایرانی 

ساخته شده اند.
۱۷ دی ماه امســال دقیقا  ۵۵ سال است که از درگذشت 
غلامرضا تختی گذشــت و هنوز جنبه هایی از زندگی این 
ورزشکار و بخصوص مرگ او مرموز و غریب است. سال ها 
قبل علی حاتمی در تلاش بود، فیلمی درباره تختی بسازد 
اما با وجود اینکه حــدود ۵۰ دقیقه از آن را فیلمبرداری 
کرده بــود، اجل مهلتش نداد و فیلــم ناتمامش را بهروز 

افخمی به پایان رساند.  
حاتمی درباره  مرحوم تختی گفته بود: »مطالعه و بررسی 
شــخصیت هایی چون غلامرضا تختی در آغاز کار آسان 
به نظر می رســد چرا که پژوهش درمورد افراد سرشناس 
معاصر حداقل مدارک و مســتندات زنــده وتازه ای را در 
دســترس پژوهشــگر می گذارد اما شــاید مورد تختی، 
استثنایی و شگفت باشد. »جهان پهلوان« در ذهن و باور 

توده ، نشانه قهرمانی ها و پهلوانی  است.«
در فیلــم علی حاتمی، یک کشــتی گیر به نام خســرو 
نظافت دوســت قرار بود نقش »جهان پهلــوان« را بازی 
کند و با مرگ نابهنگام این فیلمســاز، یکی از بزرگترین 

افسوس های زندگی اش، ساخته نشدن فیلم بود.
این کشــتی گیر زمانی به ایســنا گفته بود: بحث ساخت 
»جهان پهلوان« برای اولین بار در سال ۶۲ مطرح شد که 
قرار بود بنیاد مســتضعفان سرمایه گذار اصلی فیلم باشد 
که در نهایــت آن ها انصراف دادنــد و مرحوم حاتمی به 
دنبال سرمایه گذار دیگری بودند. بعد از چهار سال دوباره 
با من تماس گرفتند و اعلام کردند که قرار است با کمک 
سازمان تربیت بدنی و باشگاه پرسپولیس این فیلم ساخته 
شود و آن هم پس از مدتی بی نتیجه ماند. مرحوم حاتمی 
همچنان ضمن پیدا کردن ســرمایه گذار مشغول تحقیق 
برای کامل تر شــدن این فیلم بودند تا در نهایت در سال 
۷۳ با من تماس گرفتند و اعلام کردند که این بار ساخت 
این فیلم جدی است و هدایت فیلم و سیما فیلم قرار است 
مشترکا این فیلم را تهیه  کنند و بالاخره »جهان پهلوان« 
در شهرک ســینمایی کلید خورد. به گفته نظافت دوست 
»قرار بود چهار نفر از شــیرخوارگی تا زمان فوت در نقش 
تختی ظاهر شوند و نقش جوانی او از ۲۲ سالگی تا زمان 
فوت را به من داده بودند که متاسفانه فیلم نیمه کاره باقی 
ماند.« او البته نقــش کوتاهی را در فیلمی که افخمی به 
پایان رســاند بازی کرد که خاطرات خوشــی هم برایش 
نداشــت. اما درباره آنچه بهروز افخمی برای فیلم حاتمی 

انجام داده، هم نکات قابل توجهی گفته شده است.
این کارگردان چند ســال قبل در گفت وگویی در برنامه 
نقد ســینما از نحوه حضورش در فیلم نیمه تمام زنده یاد 
حاتمی گفته بود: »اولین باری که ساخت فیلم »تختی« 
به من پیشــنهاد شد، هنوز علی حاتمی زنده بود. شخصاً 
هم زمانی که بیماری اش شــدت گرفت و برای درمان به 
لندن رفته بود، به او پیشنهاد داده بودم که دستیاری اش را 
بکنم تا فیلمی که می خواهد بسازد به سرانجام برسد. آن 
زمان خیلی به لحاظ جسمی ضعیف شده بود و از پیشنهاد 
دستیاری من هم استقبال کرد اما بعدها پی  آن را نگرفتم. 
زمانی بود که احساس می کردم علی حاتمی می تواند این 
فیلم را به پایان برساند. سه ماه بعد و زمانی که دیگر محرز 
شده بوده معالجات لندن هم پاسخ نداده، بیماری همچنان 
در حال پیشروی است و بعید است بتواند فیلم را به پایان 
برساند، به من پیشنهاد دادند که بیا و دستیاری  او را قبول 
کن. آن زمان گفتم حالا دیگر معنای این پیشــنهاد این 
است که قرار است فیلم نیمه تمام را بعد از درگذشت علی 

حاتمی من تمام کنم و این کار را نمی کنم چون نمی توانم 
ایــن فیلم را به پایان برســانم؛ به این دلیل که آن جنس 
فیلمسازی شــبیه به مینیاتور و با رنگ بندی و جزییاتی 
مشابه نقاشی و فرش ایرانی را بلد نبودم. بعدها فهمیدم که 
این پیشنهاد را به کارگردان های دیگری همچون سیف الله 
داد و محمد بزرگ نیا هم داده بودند که هر طور شده این 
فیلم علی حاتمی به نامش به ســرانجام برسد. من حتی 
به سیف الله داد هم پیشنهاد کردم این دستیاری را قبول 
کند اما این اتفاق نیفتاد. زمســتان سال ۷۵ داشتم فیلم 
»عقرب« را کارگردانی می کردم که خبر فوت علی حاتمی 
رسید و بار دیگر با این پیشنهاد مواجه شدم که بیا و فیلم 
علی حاتمی را تمام کن. باز هم نپذیرفتم. عید آن ســال 
که گذشــت، سه، چهار ماه بعد از درگذشت علی حاتمی، 
گفتند بیا و هر کار کــه دلت می خواهد انجام بده. بعدها 
معلوم شد چیزی به نام فیلمنامه هم وجود نداشته و آنچه 
به نام ســناریو داشتند، یک خط توضیح بود با دو صفحه 

علایم و نشانه و چیزی به نام فیلمنامه وجود نداشت.«
اگرچه ســال ۹۷ بهرام توکلی فیلــم دیگری از غلامرضا 
تختی ســاخت و روایتی تقریبا اسطوره ای در بخش هایی 
از فیلمــش روایت کــرد اما هنوز، مــرگ تختی یکی از 

بخش های پرابهام زندگی اوست
طبق آنچه نشر مرکز در مجموعه آثار علی حاتمی، منتشر 
کرده است، علی حاتمی بخش مرگ تختی را از نگاه خود 

آماده کرده بود که در ادامه می آید:
»صدای تلفن: همه چیزو نمی تونم تلفنی بهت بگم. تو به 
خانواده ات بگو باید بری سفر برای دو سه روز حفظ ظاهر 
کن. چمدون بردار بیا هتل آتلانتیک یک اتاق بگیر. سعی 

کن اتاق شماره ۲۳ باشه. خالیه ...
دکتر: شتاب نکن. دانسته تصمیم بگیر. من با تو طرفیتی 
ندارم. اونا خودشــون هم می تونســتن به بهانه دیگری یا 
حتی با پای خودت تو رو بیارن. این کارو از من خواســتن 
که منو در اول کار بشکنن. این قضیه برای سیاسی کردن 
من بود و من به پاس دوســتی گذشته و با شرمندگی از 
عهد شکنی خودم نصیحتت می کنم دست از مخالفت بی 
حاصل بردار. زندگی من می تونه عبرت تو باشه. من با اون 
همه توانایی ذهنی از داخل پوسیدم. پیر مرد خدا بیامرز 
راست می گفت سیاست چه ربطی داره به آسیایی ها؟ حالا 
وقت تودیعه و من روی بوســیدن حتی دست های تو رو 
ندارم. سربسته بگم این هتل پر از مهمان های جورواجوره. 
حتی کارشناسای خارجی و یک درِ هتل باز می شه به اون 

اداره جهنمی. 
جهنمی بدتر از جهنم خانه ایزا. زنده بمون.

]دکتر از نردبان مقابل پنجره پایین می رود. نردبان برداشته 
و پنجره بسته می شود. انگار تمام این صحنه یک رویا بود. 
مدتی می گذرد و جهان پهلوان روی تخت می نشــیند و 

تلفن را بر می دارد و در گوشی می گوید:[
جهان پهلوان: می خواستم با آقای دکتر کاشفی صحبت 

کنم.
تلفنچی: شماره اتاق شون چنده؟

جهان پهلوان: نمی دونم.
تلفنچی: گوشی خدمت تون.

]چند لحظه میگذرد[
تلفنچی: همچین شــخصی جزو مســافرین نیست. امر 

دیگری ندارید؟
جهان پهلوان: خیر. عرضی ندارم.

]چند لحظــه می گذرد. جهــان پهلوان بــر می خیزد و 
دستگیره در را می چرخاند اما در از بیرون قفل است. تلفن 

زنگ می زند، گوشی را برمی دارد اما صدایی نمی آید.[
جهان پهلوان: الو... الو...

]جهان پهلوان به تلفنچی نمره خانه خودشان را می دهد و 
از آن طرف سیم همسرش گوشی را برمی دارد.[

جهان پهلوان: الو شهلا...
صدای همسر: خودتی جهان پهلوان؟

جهان پهلوان: آره، شما خوبین؟ تو، مادر، بچه...
صدای همسر: آره، تو کجایی؟

جهان پهلوان: توی راه. بازم تلفن می کنم. خداحافظ
صدای همسر: خداحافظ. راســتی یــه آقایی تلفن کرد 
این شماره رو داد: ۶۵۶۳۰. التماس می کرد باهاش تماس 

بگیری. یادداشت کردی؟
جهان پهلوان: شماره ش روند بود...

]جهان پهلوان نمره تلفــن را به تلفنچی می دهد. ارتباط 
برقرار می شود.[

جهان پهلوان: من تختی هســتم. یه آقایی به خونه من 
تلفن کرده...

صدای تلفن: من بودم آقا، دســت شما رو می بوسم. من 
عنصری هستم. کار هنری می کنم.

جهان پهلوان: موفق باشید، امری با من داشتید؟
صدای تلفن: یه عرض مختصــر. ما یک فیلم تبلیغاتی 
داریم برای تبلیغ تیغ ریش تراشــی. خواستم شما نقش 
اول اونو بازی کنید. پلان درشــتی از صورت شماست که 
یک دســت زیبای زنانه به اون دست می کشه و شما این 
شعر ریتمیک رو می خونید. اجازه بدید شعرو پخش کنم:

]صدای زدن دکمه ضبط صوت. ضرب نواخته می شود. بعد 
یک صدای نتراشیده نخراشیده می گوید.[

صدا: رو صورتم مورچه بیاد لیز می خوره. ریشام هر روز دو  
دست تیغ تیز می خوره.

]ضبط صوت خاموش می شود. صدا ادامه می دهد[
صدای تلفن: جالبه، نه؟ واقعا با مزه س قبول می کنید؟

جهان پهلوان« نخیر آقا. بنده اهل این کارا نیستم.
  اجازه بدید بگم تا صد هزار تومان اسپانســر حاضره به 

شما برای این چند ثانیه بده.
جهان پهلوان: خیر آقا. انگار شــما عقل و بار درست و 

حسابی ندارین.
صدا: صد هزار تومان به راحتی می تونه همه مشــکلات 

شما رو حل کنه.
جهان پهلوان: مشکلات منو پول حل نمی کنه.

صدا: به هر حــال بازی کردن در این فیلم تبلیغاتی همه 
مشــکلات شما رو حل می کنه. مشکلاتی که در چند روز 
اخیر دارید. پذیرفتــن این کار در حقیقت تنها راه آزادی 

شماست. 
تحمل چند لحظه رفتار مبتذل به یک عمر زندگی کردن 
می ارزه. شــما هنوز ۳۶ سال دارید. نصف عمرتون فرصت 
دارید. حتی می تونید اعلامیه ها رو به هزینه خودتون چاپ 
کنید و پخش کنید. به هــر تقدیر هر وقت تغییر عقیده 
دادید و خواستید ظرف این چند روز به ساز ما برقصید آن 
هم فقط برای چند ثانیه بیایید جلوی پنجره اتاق، پنجره 
را باز کنید و یک نفس عمیق بکشــید. ما با دوربین شما 

رو زیر نظر داریم.
]تلفن قطع می شــود. جهان پهلوان با تعجب گوشــی را 
می گذارد. کاغذی از زیر در به داخل فرســتاده می شود. 
جهان پهلوان کاغذ را باز می کند. این متن روی آن نوشته 
شده است: »این نامه را به خط خودتان بنویسید: »حضور 
مبارک آقای دادستان، این ورقه وصیت نامه اینجانب است. 
تمنایی که از جنابعالی دارم این اســت که اولا مهریه زنم 
هر چه هست بدهید. بیشــتر راضی نیستم. ثانیا از هیچ 
کس گله و شکایت و ناراحتی ندارم. خودم این تصمیم را 
گرفتــم و احدی در کار من دخالت ندارد. غلامرضا تختی 

۱۶ بهمن ماه ۱۳۴۶ 
برای خودکشــی قرص داخل کشــوی میز است و آب از 

دست شویی بردارید. لیوان کنار شیر آب است.«
جهان پهلوان به طرف میز می رود. لوله قرص را برمی دارد 
و کف دســتش می ریزد. دوباره در قوطی خالی می کند. 
بــه طرف توالت می رود که لوله را بیندازد. آب باز اســت. 
لیوان آب را پر می کند و آب می خورد. می آید طرف پنجره 
شیشه را پرت کند. متوجه می شود ممکن است ماموران را 
به اشتباه بیندازد. پنجره را به سرعت می بندد. تلفن زنگ 

می زند. گوشی را بر می دارد. صدای قبلی است.[
صدا: آیا تغییر عقیده داده اید یا ما دست به آن عمل بزنیم 

که آبروی هرچه پهلوان است بر باد برود؟
]جهان پهلوان در دهنی تلفن تف می اندازد. می نشیند رو 
به روی آینه به خودش، قرص ها و شیرآب باز نگاه می کند.
جهان پهلوان روی تشــک خودش را مشاهده می کند. با 
خودش در حال کشــتی گرفتن اســت. خودش را به پل 
برده و در لحظات جان فرســای مقاومت مرگبار است. در 
این لحظه برق اتاق قطع می شود. تاریکی و سکوت حاکم 
اســت. پس از مدتی صدای باز شدن شدید پنجره شنیده 
می شود و صدای گذاشتن چند نردبان و بالا آمدن چندین 

نفر...
به تماشــای ورزش زورخانه ای مشــغول است و تنه اش 
تا نیمه از ســوراخ نورگیر بیرون آمــده و به طرف پایین 
آویزان اســت. برای آخرین بار میل منقش به پرچم ایران 
بــه طرفش می آید. میل را می گیرد و می خواهد نگه دارد 
اما موفق نمی شود. پدرش پشت سرش در عبای سفیدی 
ظاهر شــده و پایش را نگه داشته تا مانع سقوط او شود. 
ولی جهان پهلوان با میل منقش به پرچم ایران به کف گود 
سقوط می کند و درهم می شکند و غرقه به خون می شود.
چند مامور کلانتری در اتاق شماره ۲۳ باز می کنند و داخل 
می شوند. جســد تختی روی تخت افتاده و شیشه قرص 
طرف دیگر. شــیر آب باز است. پاســبانی آن را می بندد. 

وصیت نامه به خط جهان پهلوان روی میز قرار دارد.
مامور دادستانی: خودکشی کرده.

]عارفــی دف زنان وارد می شــود و دور گــود کنار بدن 
 خونیــن و پاره و شکســته جهــان پهلــوان می چرخد 

و اشعار عارفانه می خواند.[
عارف: گرد مرد رهی میان خون باید رفت...«

روایتی از »تختی« ناتمام علی حاتمی 

سکانسی که حاتمی برای مرگ تختی نوشت
مدیر پروژه کاوش های نجات بخشی سد چم شیر خبر داد

کشف ۱۴۰ اثر تاریخی در حوضه آبگیر »چم شیر«
مدیر پــروژه و ناظر کاوش های 
نیروگاه  و  نجات بخشــی ســد 
شناسایی ۱۴۰  از  »چم شــیر« 
اثــر تاریخــی در ۱۶۰ محوطه 
باستانی کاوش شده در حوضه 
آبگیر ســد چم شیر خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی پژوهشگاه 
میراث  فرهنگی و گردشــگری، 

محمدحســین عزیزی خرانقی با بیان این که این پروژه با انجام کاوش در ۱۶ 
محوطه فرهنگی ـ تاریخی شناســایی شــده در این محدوده آغاز شده است، 
یادآور شد: سد و نیروگاه چم شیر در استان کهگیلویه و بویر احمد، شهرستان 
گچســاران روی رودخانه زهره، مراحل پایانی ساخت خود را سپری می کند و 
کارفرمای این طرح شــرکت آب و نیروی ایران است. این باستان شناس افزود: 
محدوده مخزن این سد تا کنون دو بار مورد بررسی باستان شناسی قرار گرفته 

و به طور کلی تعداد ۱۴۰ اثر فرهنگی- تاریخی در آن شناسایی شده است.
او ادامــه داد: در ســال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۸، ۳۰ محوطه از میان محوطه های 
شناســایی شده توسط مدیر پیشــین کاوش های نجات بخشی سد و نیروگاه 
چمشیر انتخاب و مورد گمانه زنی به منظور تدقیق وجود نهشته های فرهنگی، 
قرار گرفت. عزیزی خرانقی گفت: در ســال های گذشته ۹ محوطه به پیشنهاد 
و انتخاب مدیر پروژه پیشــین مورد کاوش باستان شناسی قرار گرفته بود و در 
سال جاری با توجه به نزدیکی زمان مقرر آبگیری، پژوهشگاه میراث  فرهنگی 
و گردشــگری در توافقی با پروژه چمشــیر، ۱۶ تیم کاوش باستان شناسی را 
در منطقه به منظور کاوش نجات بخشــی محوطه های پیشنهادی، همچون ۹ 

محوطه قبل، مستقر کرد.
مدیر پروژه و ناظر کاوش های نجات بخشی سد و نیروگاه چمشیر با بیان  این که 
اســتقرار و مدیریت ۱۶ تیم کاوش به صورت همزمان نیاز به هماهنگی بالایی 
بین پژوهشــگاه میراث  فرهنگی و گردشگری و مسؤولان پروژه سد و نیروگاه 
چمشــیر داشت، اظهار کرد: خوشبختانه این مهم صورت پذیرفت و گروه های 
انتخاب شده از نیمه آذر ماه امسال در منطقه مستقر و کاوش نجات بخشی در 

محوطه های انتخاب شده، آغاز و تا کنون نیز ادامه دارد.
 او بــا بیــان این که از ۱۶ گــروه کاوش، ۶ گــروه از همکاران پژوهشــکده 
باستان شناســی و میراث فرهنگی و ۱۰ گروه از پژوهشــگران آزاد به صورت 
پیمانی مشغول حفاری هستند، گفت: قدیمی ترین محوطه از بین محوطه های 
انتخاب شــده، دارای نهشــته های فرهنگــی از دوره ایلام )عیــلام( میانه و 
جدیدترین آن ها به دوران متأخر اسلامی، باز می گردند. عزیزی خرانقی افزود: 
بیشتر محوطه ها دارای یک یا دو رَج معماری سنگی خشکه چین و گاهی موارد 
ملات گِل است و به صورت کلی به جز محوطه ایلامی، ما بقی محوطه ها عموما 
اســتقرارهای کوچ شینی از دوران میانه تا متأخر اسلامی هستند و در مواردی 
حتی سفال های شاخص برای تاریخ گذاری نسبی از کاوش برخی محوطه ها به 

دست نیامده است.
مدیر پروژه و ناظر کاوش های نجات بخشــی ســد و نیروگاه چمشیر گفت: با 
توجه به ماهیت محوطه، آثار فرهنگی منقول از جمله سفال، به صورت بسیار 
محدودی در کاوش ها یافت می شــود و همین موضــوع، تاریخ گذاری دقیق 

محوطه ها را در این مرحله بسیار دشوار می کند.
او ادامه داد: معماری به دســت آمده بســیار ســاده و صرفا اتاق هایی عموما 
مســتطیل شکل است که با توجه به سادگی و تشابه پلان معماری در بیشتر 
محوطه ها، امکان تاریخ گذاری محوطه ها بر اســاس شاخصه های معماری نیز، 
میسر نیست، اما از این میان برخی محوطه ها همچون ۷۴، ۸۶، ۸۷، ۳۳ و ۱۰۷ 
دارای معماری منسجم تر همراه با دیوارهای مستحکم با مصالح لاشه سنگ و 

گچ نیم کوب و اندودگچی هستند.
این باستان شناس با بیان  این که کاربری احتمالی این محوطه ها در گزارش های 
آتی توســط سرپرســتان گروه های کاوش به صورت مجزا ارائه خواهد شــد، 
گفت: تاریخ گذاری پیشــنهادی تا این مرحله از کاوش، قــرون اولیه تا قرون 
میانه اســلامی است. مدیر پروژه و ناظر کاوش های نجات بخشی سد و نیروگاه 
چمشیر با اشــاره به این که این کاوش ها تا اواخر دی ماه طول خواهد کشید، 
هرچند کاوش در برخی محوطه ها همچنان ادامه خواهد داشت، افزود: با توجه 
به حساسیت هایی که در مورد کاوش های نجات بخشی سد و نیروگاه چم شیر 
به وجود آمده، پژوهشــگاه میراث  فرهنگی و گردشــگری در نظر دارد تا پس 
از پایان کاوش های میدانی، در همایشــی از سرپرستان گروه های کاوش برای 
ارائه دستاوردهای پژوهشی، دعوت کند که زمان و نحوه برگزاری آن از طریق 

روابط عمومی پژوهشگاه، اطلاع رسانی خواهد شد.
این درحالی است که شهرام زارع ـ مدیر پیشین پروژه مطالعات باستان شناسی 
نجات بخشــی سد چم شــیر ـ گفته بود: در محدودة آبگیر سد چمشیر بیش 
از ۱۴۰ اثر و محوطه شناســایی شده اســت که همه این آثار پس از آبگیری 
کامل سد زیر آب خواهند رفت. آبگیری سد چم شیر به اختلافی میان فعالان 
و دوســتداران میراث فرهنگی و محیط زیســت و همچنین مقامات استانی 
کهگیلویه و بویراحمد و وزارت نیرو تبدیل شــده اســت. نظر فعالان محیط 
زیســت بر این است که با آبگیری این سد فاجعه گتوند بار دیگر تکرار خواهد 
شــد و نه تنها آب مصرفی زمین های زراعی، شــور خواهد شد که بسیاری از 
گونه های گیاهی و جانوری منطقه از بیــن خواهد رفت. علی دارابی ـ معاون 
میراث فرهنگی و قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
 ـنیز در پی اعتراض فعالان میراث فرهنگی نسبت به غرق شدن بخشی از هویت 
تاریخی این سرزمین با آبگیری این سد، گفته بود وزارت میراث فرهنگی نظر 

مخالف خود را با آبگیری این سد اعلام کرده است.

انتقاد پسر یک کارگردان در پی شکایت دو بازیگر
پســر »فرانکــو زفیرلــی« از 
طرح شکایت دو بازیگر اصلی 
فیلم اقتباسی کارگردان فقید 
ایتالیایی در سال ۱۹۶۸، انتقاد 
کرده اســت. به گزارش ایسنا 
بــه نقل از گاردیــن، »اولیویا 
هاسی« و »لئونارد وایتینگ« 
کــه در زمان ســاخت فیلم 

»رومئو و ژولیت« در ســال ۱۹۶۸ به ترتیب ۱۵ و ۱۶ ساله بودند، ادعا کرده اند 
که »فرانکو زفیرلی« آنها را وادار کرده اســت که صحنه ای را به صورت برهنه 
اجرا کنند و حالا این بازیگران از کمپانی پارامونت به خاطر کودک آزاری شکایت 

کردند و خواهان دریافت غرامت ۵۰۰ میلیون دلاری شده اند.
»پیپو زفیرلی« فرزند این کارگردان ایتالیایی که همچنین رئیس بنیاد» فرانکو 
زفیرلی« اســت، در بیانیه ای در واکنش به شــکایت بازیگــران فیلم »رومئو و 
ژولیت« عنوان کرد که پدرش همواره مخالف استفاده از هرزه نگاری در فیلم بود 
و صحنه های به تصویر کشــیده در فیلم تنها بیانگر زیبایی بوده و هیچ احساس 

بیمارگونه ای نداشته است.
در این شکایت، این دو بازیگر ادعا کرده اند که کارگردان فیلم »فرانکو زفیرلی« 
به آنها گفته است که هیچ برهنگی وجود نخواهد داشت، اما او بعداً اصرار می کند 
که آنها برهنه شــوند و در غیر این صورت فیلم شکست خواهد خورد. »فرانکو 

زفیرلی« در سال ۲۰۱۹ درگذشت.  
ایــن شــکایت همچنین ادعا می کند کــه این دو بازیگر در ســال های پس از 
ســاخت فیلم »رومئو و ژولیت« دچار پریشانی روانی و ناراحتی عاطفی شده اند 
و فرصت های شغلی خود را از دست داده اند و به دنبال غرامتی هستند که گمان 

می رود بیش از ۵۰۰ میلیون دلار باشد. 
»سولومون گرسن« وکیل این دو بازیگر نیز پیش از این عنوان کرده بود: »اینها 
بچه های ساده لوح در دهه ۶۰ بودند که نمی دانستند چه چیزی قرار است به آنها 
ضربه بزند. ناگهان آنها در سطحی مشهور شدند که هرگز انتظارش را نداشتند 
و علاوه بر این به گونه ای مورد تجاوز قرار گرفتند که نمی دانستند چگونه با آن 

برخورد کنند«.
فیلم »رومئو و ژولیت« بر اساس نمایشنامه معروف نوشته »ویلیام شکسپیر« در 
آن زمان فروش موفقی در گیشــه داشت و توانست با بودجه ۸۵۰ هزار دلاری 
خود نزدیک به ۳۹ میلیون دلار فروش داشــته باشد. این فیلم همچنین چهار 
نامزدی اســکار دریافت کرد که برنــده دو جایزه بهترین فیلمبرداری و بهترین 

طراحی لباس شد.
همچنین »اولیویا هاســی« و »لئونارد وایتینگ« نیز هر دو برای بازی در فیلم 

اقتباسی »رومئو و ژولیت« برنده جایزه گلدن گلوب بازیگری شدند.

گزارش

خبر کوتاه


